
نگاه

شما هم گرفتار 
زنگ هراسى هستيد؟ 

ــت كه زير دوش  تا حالا شده اس
باشيد يا در حال شسواركشيدن موها 
يا كاركردن با ريش تراش و تصور كنيد 
ــن همراهتان را  ــه صداى زنگ تلف ك
ــنويد و حتى كار را قطع كنيد  مى ش
ــد، اما ببينيد كه  ــن را نگاه كني و تلف
ــت؟ اگر چنين  زنگى در كار نبوده اس
ــد، نگران نباشيد؛ تحقيقات نشان  ش
داده است دوسوم كاربران تلفن همراه، 
ــندرم زنگ خوردن كاذب تلفن  از س
رنج مى برند.در سال 2006 ميلادى، 
ــز گزارش كرد  روزنامه  نيويورك تايم
ــجوى دوره  ــد لارامى، يك دانش ديوي
دكتراى شعبه لس آنجلس دانشكده 
ــگاه  ــه اى در دانش ــى حرف روانشناس
ــود را درباره  ــا، پايان نامه خ كاليفرني
تاثير تلفن همراه بر رفتار مى نوشت و 
اصطلاح Ringxiety را ساخت كه از 
تركيب دو كلمه Ring به معنى زنگ 
و Anxiety به معنى اضطراب ساخته 
شده بود. شايد تركيب «زنگ هراسى» 
را بتوان براى واژه اى كه لارامى ساخته 
ــرد. در هر حال، تحقيق  بود، به كار ب
اين دانشجو و تعدادى از محققان ديگر 
ــان داده است كسانى كه بيشتر با  نش
ــراه صحبت مى كنند، با آن  تلفن هم
پيامك مى زنند و به طور كلى، از تلفن 
همراه بيشتر استفاده مى كنند، بيش از 
ديگران در آنها نشانه هاى زنگ هراسى 

ديده مى شود.
ــتر  ــى در مواقعى بيش زنگ هراس
ــرد در معرض  ــود كه ف ــده مى ش دي
ــت و مغز يك يا  صداهاى مختلف اس
ــنود كه مانند  چند تكه صدا را مى ش
ــت.  ــداى زنگ تلفن  همراهش اس ص
ــاى يكنواخت  ــوارد حاد، صداه در م
حتى مى توانند منجر به زنگ هراسى 
ــرد زير دوش  ــوند. هنگامى كه ف ش
حمام است، از سشوار استفاده مى كند، 
ــاى تبليغات تلويزيونى  در حال تماش
ــير آب را باز كرده يا ريش  ــت، ش اس
ــتر تصور مى كند كه  مى تراشد، بيش
تلفن همراهش در حال زنگ خوردن 
است. برخى از كارشناسان حوزه صدا 
ــن همراه به  ــد اين روزها تلف معتقدن
دست وپاى پنجم انسان تبديل شده 
ــى زندگى مى كنند  و مردم در فضاي
ــان به تلفن  كه مدام گوش و حواسش
همراهشان است و شنيدن صداهايى 
ــراه آنان  ــبيه صداى تلفن هم كه ش
است، مى تواند مغزشان را به واكنش 
وادارد. لارامى كه اصطلاح زنگ هراسى 
ــاخته مى گويد: «تجربه خود من  را س
ــت كه وقتى چند نت مشابه  اين اس
ــن همراهم را  ــگ تلف ــا نت هاى زن ب
ــعى مى كند بقيه  مى شنوم، مغزم س

نت ها را هم به آن اضافه كند.»
ــت كه در يك  به همين دليل اس
ــى چند نت  ــى وقت ــى تلويزيون آگه
مشابه با زنگ تلفن همراهش شنيده 
ــود، فرد سراغ تلفنش مى رود و  مى ش
آن را نگاه مى كند. زنگ هراسى حتى 
ــاى تلفن همراه هم رخ  براى لرزش ه
مى دهد؛ گاهى تلفن همراه در جيب يا 
كيف افراد است و يك لرزش كوچك، 
ــور را براى فرد ايجاد مى كند  اين تص
ــت در  كه تلفنش در حال لرزيدن اس
حالى كه پس از نگاه كردن به گوشى، 
مى فهمد تصورش نادرست بوده است. 
صحنه اى كه وقتى افراد در يك كافه 
مى نشينند، تلفن همراهشان را روى 
ميز جلو چشمشان مى گذارند تا مبادا 
ــنوند، به خوبى  زنگ بخورد و آنها نش
نشان دهنده اين است كه چقدر عادت 
ــتن تلفن همراه براى انسان ها  به داش
ضرورى شده و حتى بسيارى، اگر يك 
روز بدون تلفن از خانه خارج شوند يا 
ــان را جا بگذارند، تا شب در  تلفن ش

هراسند و احساس راحتى نمى كنند.

گزارش

هوا را از من بگير، گوشى «همراه» را نه
ــى تلفن بالاى سرش است؛ از شب تا صبح، اين البته در جايى  گوش
ــارژ كند. اين جورى باشد، كار دشوار  ــد گوشى را ش ــت كه لازم نباش اس
مى شود. هر بار كه از اين دنده به آن دنده مى غلتد، يك چيزى بيدارش 
كرده، وادارش مى كند برود يك سر به گوشى اش بزند. اولين جايى كه نگاه 
مى كند، اينستاگرام است. خيلى وقت نيست اين اپليكيشن بين كاربران 
ايرانى تلفن همراه باب شده؛ اما در اين مدت كوتاه، ديدگاه ها درباره خيلى 
ــرى مى زند ببيند كدام يك از  ــب س چيزها را تغيير داده. القصه نيمه ش
ــته، از كجا گذاشته و مضمونش چيست. در آن  دوستانش عكس گذاش
وقت شب، احتمالا دوستان خارج نشينش عكس هاى تازه مى گذارند. ميان 
ــم باز نكرده اين  ــواب و بيدارى لايكى مى زند تا صبح. صبح هم چش خ
اپليكيشن را چك مى كند. لايك ها را مى زند و مى رود دنبال كارش. آن 
ــته باشد و اينترنت هم به  ميانه ها، ميانه هاى روز هرجا زمانى خالى داش
ــت و  گذار و باز هم لايك. اين تازه ماجراى يكى از  ــد باز هم گش راه باش
اپليكيشن هاست. وايبر و تانگو و واتس آپ و باقى هم هستند؛ هرچند حالا 
با ظهور اينستاگرام كه داغ داغ عكس هاى تازه را با دست و دلبازى روى 
ــبكه مى گذارد، اصرارى كه به استفاده از تانگو است مشخص نيست.  ش
ــه  ــرى دارد. گفت وگو و دادن پيامك رايگان هميش ــتان ديگ ماجرا داس

وسوسه انگيز است؛ چنين است كه بازار اين اپليكيشن داغ است. 
ــتفاده از  ــژه اى در مورد اس ــق آكادميك وي ــى و تحقي كمتر بررس
ــى تلفن همراه در ايران انجام شده است. بنابراين  اپليكيشن هاى گوش
نمى توان با قاطعيت گفت كه زن ها بيشتر در اين حوزه فعالند يا مردها؛ 
با اين حال، چيزى كه مسلم است و تحليلگران حوزه جامعه آن را تاييد 
ــتفاده از اين اپليكيشن ها مختص جوان ها و  ــت كه اس مى كنند آن اس
ــت و پاى پدر، مادرها و در واقع ميانسالان هم به آن باز  نوجوان ها نيس

شده است. 
«طاهره»، سى وچندساله، روزنامه نگار است. مى گويد كه شبكه هاى 
ــى از زندگى او  ــش انكارناپذير و غيرقابل چشم پوش اجتماعى يك بخ
هستند. چرا؟ «دليلش واضح است. از ميان حدود 20 دوست صميمى ام 

تنها پنج نفر در ايران مانده اند. اپليكيشنى مثل اينستاگرام يا وايبر به من 
ــن امكان را مى دهد كه با كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمان بدانم  اي

دوستانم آن سر دنيا چه مى كنند.»
ــترده اى دارد. از عكس ميز  ــازه گس ــتان چه مى كنند ب اينكه دوس
صبحانه و كافه اى كه در آن نشسته اند گرفته تا تصاوير تاق و جفت از 
حيوان هاى خانگى و سفرها و گشت وگذارها. تصوير بچه هاى كوچك هم 

كه پاى ثابت اپليكيشن هاست به ويژه در اينستاگرام. 
فرزانه مى گويد كه به تكنولوژى معتاد است. به نظر مى رسد اين اعتياد 
ــايند نيست. اينطور است كه گاهى آنقدر ميزان مراجعه  خيلى هم خوش
ــن ها براى ديدن آنچه در شبكه هاى اجتماعى مى گذرد زياد  به اپليكيش
مى شود كه در يك كنترل خودخواسته چندساعتى، اينترنت گوشى تلفن 
را قطع مى كند. اين كاربر خيلى پروپا قرص مى گويد كه استفاده از گوشى 
تلفن همراه به هيچ وجه موجب انزواى او نشده، بلكه حتى در مواردى باعث 

شده است روابطى برايش ايجاد شود كه به سود كار و حرفه اش باشد. 
به نظر مى رسد پسرها كمتر از دخترها به چيزهاى تازه و عكس هاى 
رنگارنگ اهميت بدهند، هرچند هيچ تحقيقى اين فرضيه را رد يا تاييد 
نكرده است. به هرحال «حسين»، 28ساله، كارمند يك موسسه فرهنگى، 
ــت از مردان جوانى كه از اپليكيشن هاى تلفن همراه براى  نمونه اى اس
ــتفاده مى كنند. او كار گرافيكى مى كند. حسين خيلى اهل  ارتباط اس
گشت و  گذار توى فضايى مثل اينستاگرام نيست. خودش مى گويد به 
نسبت همكارانش كه خيلى هايشان دختر هستند، كمتر برايش اهميت 
ــى چه عكسى گذاشته يا چه جور زندگى مى كند. در  دارد كه چه كس
عوض حسين بيشتر از وايبر استفاده مى كند و از بودن در گروه هاى چت 
لذت مى برد. در كل مى گويد كه اپليكيشن هاى بازى را به اپليكيشن هاى 

شبكه هاى اجتماعى ترجيح مى دهد. 
اين روزها خيلى ها با عصبانيت مى گويند كه اينستاگرام خيلى ها را 
ــت. حالا هركس كه يك گوشى دارد و اين اپليكيشن  عكاس كرده اس
ــد و براى خودش يك آلبوم  ــى كن را هم دارد مى تواند در لحظه عكاس
ــته باشد. اين البته ايراد نيست و صرفا درددل عكاس هاى حرفه اى  داش
است اما به طور قطع فضاهايى شبيه اينستاگرام به موازات هم تاثيرات 

مثبت و منفى دارند. 
ــت كه  ــان حوزه علوم اجتماعى مى گويند هنوز خيلى زود اس محقق
بتوان در مورد تاثيرهاى استفاده از اپليكيشن ها اظهارنظر كرد. دليل اين 
ــت كه اين پديده بسيار نوظهور است و هنوز تحقيقاتى  ناآگاهى آن اس
ــده است. اما اينكه بابت سهولت  در مورد تاثيرات آن در جامعه انجام نش
دسترسى افراد ميانسال هم امكان استفاده از آنها را دارند، مى تواند آرام آرام 
ــعود  ــت كه «مس ــكلاتى در جامعه و در خانواده ايجاد كند. اين اس مش
ــت بايد در اين حوزه مشاوره هاى تازه  كوثرى»، جامعه شناس معتقد اس
ــى در ايران تعريف شود تا حتى الامكان شرايط جامعه را براى  روانشناس

اين ميزان گسترده ارتباطات به خصوص در ميان ميانسالان آماده كند. 
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در اتاق انتظار كارواش، 10 نفر نشسـته اند. سـه زن و هفت مرد. 9 نفر از اين تعداد 
گوشـى تلفن همراه به دسـت دارند و تنها يكى به دوربين مداربسته اتاقك چشم 
دوخته است. همه سرشان توى گوشى است. هرازگاهى لبخندى مى زنند يا عصبانى 
از اينكه اينترنت گوشـى درسـت كار نمى كند، غر مى زننـد. هيچ كس با هيچ كس 
حـرف نمى زنـد. هيچ كس با هيچ كس ارتبـاط نمى گيرد. خبـرى از حرف هايى كه 
به طور معمول در چنين فضاهايى ميان آدم ها ردوبدل مى شود، نيست. اين تصوير 
مختص اتاق انتظار كارواش نيسـت. حتى در جايى مثل يك سالن آرايش زنانه كه 
جايى براى ارتباط و گفت وگوى زن هاسـت، اين تصوير را مى شـود كم وبيش ديد و 
البته در بسـيارى از فضاهاى ديگر و حتى در اتاق نشيمن خانه ها. با دكتر «مسعود 
كوثرى»، مدير گروه ارتباطات دانشـگاه تهران، در مورد فضاى اجتماعى در روزگار 
اپليكيشن هاى تاق و جفت شبكه هاى اجتماعى روى گوشى هاى تلفن همراه و تاثير 

اين اپليكيشن ها روى روابط اجتماعى گفت وگو كرده ايم. 

 يكى از عكس هاى برگزيده سـال 2013، عروس و دامادى را نشـان مى داد،  �
آماده به انتظار ماشين عروس شايد. عروس با گوشى تلفن همراه سرگرم بود روى 
يك صندلى، داماد هم روى يك صندلى ديگر با يك گوشى تلفن در دست و همه 
حواسش به آنچه در صفحه گوشى مى ديد بود. عكس تكان دهنده اى بود؛ اينكه 
يك زوج جوان، توى يك روزى مثل عروسى كه قرار است همه حواسشان به هم 
باشد، با گوشى تلفن همراه مشغول باشند يا در حال بازى يا سرزدن به شبكه هاى 
اجتماعى، اندكى هولناك است. چه بر سر جامعه اى آمده است كه چنين تصويرى 

يكى از تصاوير معمول اين روزهاى آن است؟ 
چند مساله هست كه بايد در نظر بگيريم و بر اساس اينها تجزيه و تحليل ارايه 
ــت كه اين شبكه ها در هر شكلى وايبر، واتس آپ يا تانگو  دهيم. نكته اول اين اس
حاوى چيزى نو هستند. به عبارت ديگر دليل اينكه ما را مشغول به خود مى كند، 
اين است كه هر دم احتمال رسيدن چيز نويى وجود دارد. اين شبكه ها يك نوع 
ــار و واكنش ايجاد مى كند و اتفاقا اين انتظار و واكنش يكى از درونمايه هاى  انتظ
اصلى اعتياد به تلفن همراه و شبكه هاى اجتماعى است. اينكه هر دم امكان دارد 
ــمت تكرار مى رود يك برگ برنده  ــد، به ويژه در روابطى كه به س چيز نويى برس
است. مثلا زوجى بعد از يك مدتى چيز تازه اى براى هم ندارند يا نمى توانند چيز 
ــه را حفظ كنند، چيز نو همواره مى آيد و  ــف كنند يا تازگى رابط جديدى را كش
ــود را تحميل مى كند. اين الان به ويژه در خانواده هايى كه مدتى با هم زندگى  خ
كرده اند - پنج تا 15سال - و روابط در ميان آنها دچار تكرار شده است به سرعت 
ديده مى شود. بنابراين ممكن است در لحظاتى كه كنار هم هستند به سرعت به 
سراغ وايبر يا... بروند تا ببينند چه چيز تازه اى مى توانند ببينند. نكته ديگر آن است 
كه ميزان كهنه شدگى در اين شبكه ها كمتر از روابط واقعى است. ما اين پديده را 
ابتدا در مورد موبايل تجربه كرده بوديم. ميل به اينكه ببينيم اس ام اس جديد آمده 
يا نه موجب مى شد آدم ها دم به دم گوشى موبايلشان را چك كنند. حالا اين ميل 
ــده است. در حال حاضر اين ميل در مورد شبكه هاى اجتماعى از طريق  كمتر ش
تلفن همراه پيدا شده است. اما مساله اى كه در اين ميان به وجود آمده و بايد به 
ــت كه روابط اجتماعى ما در گروه هاى اجتماعى مختلف به  آن توجه كرد، آن اس
ــت. به عبارت ديگر از طريق وايبر و ساير  ــطح شبكه هاى اجتماعى رسيده اس س
شبكه ها از فاميل و از حال اطرافيان خود خبردار مى شويم. به نظر مى رسد سطح 
روابط واقعى در حال ميل كردن به سمت روابط مجازى است. من اسم اين روابط 
را «روابط وايبرى» مى گذارم. با استفاده از اين روابط ما به دنبال راه هايى مى گرديم 
كه از طريق آن، بهتر بتوانيم گروه هاى دوستى و فاميل ها را چك و البته هزينه هاى 
كمترى پرداخت كنيم. اين هزينه ها فقط مادى نيستند بلكه هزينه هاى روانى و 
ــود. در روابط گذشته آدم ها بايد دوساعت  اجتماعى هم در اين ميان لحاظ مى ش
ــوند اما حالا به صورت  ــرف مى زدند تا از اطلاعاتى در مورد آدم مقابل باخبر ش ح
ــاده تر با سرك كشيدن در شبكه هاى اجتماعى مى شود متوجه شد كه فرد در  س
ــت. بنابراين از لحاظ جامعه اى كه افراد آن دوست دارند  حال انجام چه كارى اس
نظارت داشته و مطلع باشند، استفاده از شبكه هاى اجتماعى مثل وايبر و... خيلى 

كم هزينه تر است. البته احتمال لورفتن هم در آنها وجود دارد. 
 شما به اين نكته اشاره كرديد كه آدم ها براى مطلع شدن از زندگى ديگران،  �

به طور معمول از شبكه هاى اجتماعى استفاده مى كنند. اما براى مثال، در مورد 
اپليكيشنى مانند اينستاگرام كه اين روزها به وفور روى گوشى هاى تلفن همراه 
استفاده مى شود، چه ميزان از اطلاعات واقعى است. به هرحال در اين شبكه ما 
تكه اى از هر چيز را نمايش مى دهيم و البته تكه مطلوب را. براى مثال، عكسى 
از يك ظرف غذاى شيك روى يك دستمال سفره درخور با شمع و ديگر قضايا 
را نمايش مى دهيم. با اين حال پشـت صحنه ايـن تصوير احتمالا يك اجاق گاز 
كثيف و يك آشپزخانه به هم ريخته است. خيلى خيلى هم احتمال دارد سر اين 
ميز دونفره خوشبختى كه چيده ايم، تنها يك نفر نشسته باشد. وقتى اطلاعات 

اين همه غيرواقعى است، چطور مى تواند براى آدم ها دستمايه سرك كشيدن قرار 
بگيرد؟ 

در وهله نخست اين تصاوير ممكن است گول زننده باشد. وجه زشت يا زيبايى از 
زندگى يك فرد را به تصوير بكشد. اما بايد توجه داشت كه براى مخاطب شما اما اين 
وسيله تخيل برانگيزى است، چه مثبت و چه منفى. اگر اين مخاطب شما را در حيطه 
شبكه اجتماعى بشناسد عكسى كه شما گذاشته ايد را الصاق مى كند به شناختى كه 
از شما دارد؛ اما اگر نشناسد شروع به تخيل مى كند كه صاحب چنين تجربه اى چه 
كسى مى تواند باشد، چه جور سبك زندگى اى ممكن است داشته باشد و اينكه خود 
او مايل است چنين سبكى را تجربه كند يا خير. به هرحال اين قابليت تخيل ورزى 
بسيار جالب و مهم است، اينكه آدم ها با چند تكه از يك پازل بزرگ تر شروع كنند و 

يك واقعيتى را در ذهنشان بسازند. 
 آيا اين نياز به خيالپردازى و تخيل ورزى، هميشـه وجود داشـته يا مختص  �

انسان معاصر است؟ 
ــه وجود داشته اما قبلا با راديو تجربه مى شده است. در حال حاضر  اين هميش
به نظر مى رسد براى جامعه ايرانى چيزى كه وسوسه انگيز است، مصرف است؛ سبك 
زندگى آنچنانى است. نمى خواهم بگويم اسراف مبتذل بلكه براى جامعه ايرانى امروز، 

مهم اين است كه خوش زندگى كند. 
 آخرين فهرسـتى كه از كشورهاى شاد در دنيا منتشر شـده است ايران را  �

كشـور يكى به آخر معرفى مى كند. يعنى با اندكى اغماض، ما ناشادترين مردم 
دنيا هستيم. اين آيا با خوش زندگى كردنى كه شما به آن اشاره مى كنيد، تضادى 
ندارد؟ مقصودم اين اسـت كه اين جامعه به ظاهر شـاد در شبكه هاى اجتماعى 

چگونه مى تواند پايين ترين كشور در فهرست باشد؟ 
واقعيت اين است كه اين خوشحالى نمى تواند تنش هاى اجتماعى جامعه ايرانى 

را كاهش دهد. 

 پس لزوما، بودن در اين شبكه ها ما را خوشحال تر نمى كند؟  �
ــحال تر نمى كند اما به هرحال راه گريزى است. مثل روياهاست كه ما را از  خوش
فشارهاى روانى جدا مى كند. مساله اين است كه ما دلمان مى خواهد مثل شهروندان 
كشورهاى خارجى كفش اسپورت خوب بپوشيم، ماشين خوب سوار شويم... هوى ها 
و هوس ها و ميل به مصرف در ما به وجود آمده است و ما دوست داريم در مورد آنها 
تخيل كنيم. اين چيزها دستمايه تخيل ورزى است. ما مى دانيم كه ساحل مازندران 
پر از آشغال است، مى دانيم كه خيلى جاها ويلاى خوب ندارد، مى دانيم كه پلاژها 
ــت. مى دانيم كه خيلى جاها ناجيان غريق قابل نيستند اما از ديدن يك  خوب نيس

تصوير شسته رفته يك ساحل در يك جاى دنيا لذت مى بريم. 
 يعنى درواقع ما دنبال گول زدن خودمان هستيم؟  �

درواقع، دنبال مرهم گذاشتن بر نيازها هستيم و اين ميل به «مصرف تميز». 
 ماجراى اين اقبال عمومى به استفاده از اپليكيشن هاى شبكه هاى اجتماعى  �

از تنهايى انسان معاصر سرچشمه مى گيرد يا كار، كار كمپانى هاى توليد كننده 
است يا اساسا اين دو با هم همسو شده اند؟ 

اينها به صورت ناخودآگاه همسو شده اند. در شهرهاى بزرگ، اكثر طبقات متوسط 
ــت.  ــال «مصرف تميز» اند. آدم اين طبقه مى خواهد هواى تميز تنفس كند، نيس دنب
ــكلات متعدد  ــاحل برود، مش ــت. مى خواهد س مى خواهد تميز رانندگى كند، نيس
ــكلات متعدد دارد. بنابراين يك نوع مكانيسم روانى  دارد. مى خواهد پارك برود، مش
دنبال شيوه هاى جايگزين مى گردد. وقتى يك عكس از جزاير قنارى گذاشته اند كه 
طوطى هاى خوشرنگ در آن هست، مى گويد آنها زندگى دارند ما هم زندگى داريم. 
يك نوع جبران و جانشينى اتفاق مى افتد در اين موقعيت. دليل آن اين است كه آدم ها 
اين مصرف تميز را نمى توانند داشته باشند و برعكس، همه رسانه ها اين مصرف تميز 
را به خوردشان مى دهند. اين مصرف تميز فقط با پول به دست نمى آيد چون خيلى 
از طبقه متوسط رو به بالا، پول دارند كه خرج كنند اما نمى توانند مصرف تميز داشته 
باشند. اصطلاح «مصرف تميز»، اصطلاحى است كه من براى شرايط كشورهاى مشابه 
ايران به كار مى برم. يعنى نوعى از مصرف اقناع كننده كه حواشى نداشته باشد و لازم 
نباشد براى داشتن آن هزينه اجتماعى داده شود. وقتى اين مصرف تميز را نمى توانيد 
ــيد، يك نوع تعارض به وجود مى آيد. اين است كه ميل به مصرف كردن  ــته باش داش
تصاوير زياد شده است؛ تصاويرى كه مصرف تميز را در يك دنياى ديگر نشان بدهد. 
ــد. در يك كشور غربى، فردى كل سال را  ــايد در آن دنياها هم به اين شكل نباش ش
زحمت مى كشد كه يك هفته به سواحل يك كشور خاص برود، او هم دارد خسران 
ــمت سياه مساله ديده نمى شود. تنها قسمت  مى بيند. در عين حال، براى ما آن قس
شفاف و جذاب ديده مى شود. بنابراين يكى نو و جذاب بودن و نيز نياز به سرك كشيدن 

در زندگى ديگران بدون هزينه هاى اجتماعى و ميل به مصرف تميز است و در نهايت، 
امكان دسترسى آسان از طريق گوشى تلفن همراه از دلايل اقبال اين اپليكيشن هاست. 

 در نهايت، آيا ما بايد براى جامعه اى كه براى حل تعارض ها به اپليكيشن هاى  �
گوشى تلفن همراه پناه مى برد، نگران باشيم يا خير؟ 

ــيارى  ــت كه بس ــتيم، اين اس پديده تازه اى كه در ايران در حال تجربه آن هس
ــالان كه پيش از اين نمى توانستند تجربه شبكه هاى اجتماعى را از طريق  از ميانس
اينترنت داشته باشند، از طريق موبايل مى توانند اين امكان را داشته باشند. من فكر 
مى كنم بيشتر از جوان ها، ميانسالان هستند كه وارد اين شبكه ها مى شوند و البته 
بيشتر آسيب ها ناشى از ورود ميانسالان است. به خاطر اينكه تجربه اين چيز نو در 
ــاله ساده تر است. اينكه مى شود توجيه كرد كه فلانى جوان  مورد جوان ها يك مس
است و چشمش موضوعى را ديده و لايك كرده اما در مورد ميانسالانى كه زندگى 

مشترك دارند، اين مى تواند نظام تعادلى سنتى را به هم بزند. 
 اما اين تاثيرات منفى در جوان هايى كه زندگى مشترك يا متعهد هم دارند،  �

ديده مى شود. به نظر مى رسد اين ميزان وابستگى به اپليكيشن هاى تلفن همراه 
تاثيرات منفى دارد. تحليل شما در اين مورد چيست؟ 

بله، اين مورد هم وجود دارد. ولى در مورد ميانسالان نگرانى هاى بيشترى وجود 
ــل جوان با نسل والدينشان متفاوت است. بنابراين  ــكل روابط در نس دارد. چون ش
جوان تر ها با توجه به تجربه هايى كه در گروه هاى مختلف در دانشگاه و... داشته اند، 
ساده تر مى توانند با اين سبك هماهنگ شوند و حتى ممكن است زوجين به اين 
توافق برسند كه در حوزه هايى مثل شبكه هاى اجتماعى، نظارت نسبى كمترى روى 

هم داشته باشند اما در ميانسالان چنين موردى كمتر ممكن است اتفاق بيفتد. 
 بنابراين تاثيرات اين شبكه ها و سهولت دسترسى روى گوشى تلفن همراه در  �

گروه هاى سنى مختلف متفاوت است؟ 
ــتر در معرض شبكه هاى اجتماعى هستند؛ يكى  در جامعه ايران، دو گروه بيش
گروه ميانسال و يكى گروه جوان. در اين دو گروه ممكن است آسيب هاى متفاوتى 
ــت كه در چندسال آينده، در گروه ميانسالان مشكل  بروز كند. حدس من اين اس
بيشتر خواهيم داشت چون تصور سنتى از ازدواج به سرعت ممكن است فروبپاشد و 
روابط را دچار اختلال كند. در صورتى كه در گروه جوان ممكن است با اين فرض 
شروع شود كه حيطه هايى هست كه با توافق طرفين، ممكن است مداخله كمترى 
ــت كه در گروه ميانسال احتمال  در آنها صورت بگيرد. بنابراين حدس من اين اس

اختلال را بيشتر خواهيم ديد. 
 و در نسل بعدى ما، اين ماجرا چگونه خواهد بود؟  �

ــل بچه هاى ما، استفاده از اين شبكه ها به عنوان يك اصل پذيرفته شده  در نس
است. بنابراين ما در يك حالت انتقالى هستيم. 

 در نهايت، آيا استفاده از اين اپليكيشن ها و شبكه هاى اجتماعى، در دنياى  �
واقعى آدم ها را منزوى تر مى كند يا اجتماعى تر؟ 

ــتفاده از اين شبكه ها دوره دارد. يعنى رابطه اى كه بين متغير زمان و ميزان  اس
استفاده از رسانه ها وجود دارد، يك رابطه خطى نيست. اين نيست كه هرچه زمان 
جلوتر برود، ميزان انزواى اجتماعى بيشتر بشود. رابطه اين دو متغير، حالت زنگوله اى 
دارد. به عبارت ديگر اول استفاده از اينها ممكن است انزواى اجتماعى را افزايش دهد 
اما به تدريج اشكال جديد رابطه توليد مى كند. يعنى براى مثال، شما با همسرتان از 
طريق وايبر تماس داشته باشيد و يك مشغوليت هاى جديدى ايجاد شود يا با افراد 
ديگر. بنابراين در مجموع، سهم روابط را تغيير مى دهد. قبلا سهم روابط مجازى كمتر 
بود و واقعى بيشتر. بنابراين به طور كلى، در استفاده از اين اپليكيشن ها و شبكه ها 
ما همواره در حال رفت وبرگشت ميان فضاهاى واقعى و مجازى هستيم. يعنى يك 
ــرمان ارتباط داريم يا در فضاى واقعى  جاهايى از شبكه هاى مجازى حتى با همس
ــت. بنابراين ما دايم بايد در  تماس و تعامل داريم و يك جاهايى تركيب اين دوتاس
حال سوييچ كردن باشيم و اين، كنترل زندگى را در اين دوره مشكل مى كند؛ به ويژه 
اگر شما قدرت سوييچ كردن از اين شبكه ها را نداشته باشيد. اين موردى است كه در 

نسل ميانسال ممكن است فاجعه به بار بياورد. 
 اين سوييچ كردن مداوم براى خود فرد - فردى كه در دسته ميانسالان جاى  �

ندارد -  چه مشكلاتى ايجاد مى كند؟ 
به نظرم موضوعى كه در ايران كنترل نشده است، هيجانات نفسانى است. يعنى 
ــته ولى هيچ گاه در فضاهاى  ــده. هوى و هوس هايى كه وجود داش نيازهاى ارضانش
رسمى دنبال نشده است. اين شبكه ها مى تواند سرچشمه تخيل باشد، سرچشمه 
شيطنت و كنجكاوى باشد و ممكن است تا مدتى اين فرد را سرگردان كند يا ولعى 
را در او به وجود آورد كه به سادگى نمى تواند به آن پاسخ دهد. اين ولع هم به لحاظ 
ــبك زندگى به صورت كلى است هم ولع جنسى هم ولع زندگى خوب داشتن و  س
مصرف كردن. اگر اين ولع ها شعله ور شود، زندگى واقعى ما ممكن است جوابگوى آن 
نباشد. كنترل چنين آدم هايى مشكل مى شود. اينها هم سرگردانى براى خودشان 
به وجود مى آورند و هم اينكه نظام اجتماعى نمى تواند آنها را كنترل كند. چون در 
جامعه واقعى، سيستم هاى نظارتى و كنترل سنتى بوده كه اين را بر حذر مى داشته 
است و بالاخره ترمزهايى وجود داشته. اما فرد يا به دليل وجدان درونى يا به دليل 
نظارت بيرونى، وقتى كه اينجا مى آيد نظارت ها و اخلاق درونى ممكن است آسيب 
ببيند بنابراين در استفاده مداوم از اين شبكه ها، با ولع هاى شعله ورى مواجهيم كه نه 

خود فرد مى تواند آنها را كنترل كند و نه نظام اجتماعى.

 نگار حسينى

مسعود كوثرى، استاد علوم ارتباطات اجتماعى بررسى كرد

كاهش تنش  اجتماعى با تعامل «وايبرى»
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مساله اى كه در اين ميان به وجود آمده و بايد به آن توجه كرد، آن 
است كه روابط اجتماعى ما در گروه هاى اجتماعى مختلف به سطح 
شبكه هاى اجتماعى رسيده است. به عبارت ديگر از طريق وايبر و 
ساير شبكه ها از فاميل و از حال اطرافيان خود خبردار مى شويم. به 
نظر مى رسد سطح روابط واقعى در حال ميل كردن به سمت روابط 

مجازى است. من اسم اين روابط را «روابط وايبرى» مى گذارم


